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Social Construction of Policy Components for Promoting waqf Cul-
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Abstract
For more than two decades, the family has been considered an important issue in Iran, and the 
use of capacities such as law, education, financial support, etc. to make the family efficient has 
been on the agenda of policy-making institutions. Although waqf as a religious and economic 
capacity has gained a prominent position and structure in the governance and policy-making 
system of post-revolutionary Iran, evidence shows that the area of  waqf policymaking for 
family efficiency has not received serious attention. To this end, the present study attempted 
to discover and construct policy components that play a decisive role in promoting the waqf 
culture for the benefit of family efficiency through semi-structured interviews with 15 experts 
in the field of waqf and family who were selected through purposive sampling. The approach 
in this research is qualitative, and the Sterling content analysis method has been used to 
analyze the empirical data. After organizing the text and coding the data, the components 
related to the research problem were identified in 6 organizing themes and organized into 3 
overarching themes: “Change in the strategic vision of waqf”, “Development of a social economy 
perspective”, and “Effectiveness of waqf resources”.

Keywords: Social construction, policy-making, waqf, efficiency, family, qualitative research

*Assistant of the Social Ethics Department, Institute of Theology and Family, Islamic Sciences 
and Culture Research Institute
majidjafarian1357@yahoo.com



6

14
03

ن 
تا

س
زم

 ،1
28

ه 
مار

ش
ن 

دا
وی

جا
ث 

یرا
 م

ف، 
وق

ه 
ام

ل ن
ص

ف

سال ٣٢

شماره ١٢٨

زمستان ١٤٠٣ 

البناء الاجتماعي للمكونات السياسية لتعزيز ثقافة الوقف
السعي لتحقيق فعالية الأسرة - بحث نوعي

مجید جعفریان*

الخلاصة

مثل  القدرات  استخدام  ويُُعدّّ  إيران،  في  مهمة  قضية  الأسرة  تُُعتبر  الزمن،  من  عقدين  من  لأكثر 

القانون والتعليم والدعم المالي وما إلى ذلك لجعل الأسرة أكثر كفاءة على جدول أعمال المؤسسات 

السياسية. على الرغم من أن الوقف كقدرة دينية واقتصادية فانه قد اكتسب مكانة بارزة وتشكيلًاً 

في نظام الحكم وصنع السياسات في إيران ما بعد الثورة، إلا أن الأدلة تشير إلى أن مجال صنع 

سياسات الوقف بهدف كفاءة الأسرة لم يحظ باهتمام جاد. ولهذا الغرض، حاولت الدراسة الحالية 

اكتشاف وبناء مكونات السياسة التي تلعب دوراًً حاسماًً في تعزيز ثقافة الوقف لصالح كفاءة الأسرة 

الوقف والأسرة، والذين تم اختيارهم من  من خلال مقابلات شبه منظمة مع 15 خبيراًً في مجال 

النوعي، وقد استُُخدمت طريقة تحليل  المنهج  البحث على  خلال أخذ عينات هادفة. يعتمد هذا 

البيانات، تم تحديد  النصوص وترميز  تنظيم  بعد  التجريبية.  البيانات  لتحليل  لستيرلينغ  المحتوى 

محاور  ثلاثة  في  تجميعها  تم  ثم  تنظيمية،  محاور  ستة  ضمن  البحث  بمشكلة  المتعلقة  العناصر 

اقتصادي«، و»فعالية  للوقف«، و»تطوير منظور اجتماعي  الرؤية الاستراتيجية  »التغير في  رئيسية: 

موارد الوقف«.

مصطلحات مفتاحیة: لبناء الاجتماعي، صنع السياسات، الوقف، الكفاءة، الأسرة، البحث النوعي

*. مساعد قسمة الأخلاق الاجتماعية، معهد العقائد والأسرة، معهد أبحاث العلوم والثقافة الإسلامية

majidjafarian1357@yahoo.com
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مجید جعفریان*1

چک یده 

بیش از دو دهه است که خانواده در ایران به عنوان یک مسئله مهم تلقی شده و استفاده از ظرفیت هایی 

همچون قانون، آموزش، حمایت مالی و غیره برای کارآمد کردن خانواده در دستور کار نهادهای سیاست گذار 

قرار دارد. وقف به عنوان یک ظرفیت دینی و اقتصادی اگرچه در ایرانِِ پس از انقلاب جایگاه و ساختار برجسته ای 

در حاکمیت و نظام سیاست گذاری آن به دست آورده؛ اما شواهد نشان می دهد به حوزه سیاست گذاری 

وقف با هدف کارآمدی خانواده توجه جدی نشده است. بدین منظور، پژوهش حاضر کوشیده در مصاحبه 

نیم ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان حوزه وقف و خانواده که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند، 

به کشف و برساخت مؤلفه های سیاستی اقدام کند که در جهت ترویج فرهنگ وقف به نفع کارآمدی خانواده 

نقش تعیین کننده ای دارند. رویکرد در این پژوهش کیفی بوده و از روش تحلیل مضمون استرلینگ جهت 

واکاوی داده های تجربی استفاده شده است. پس از تنظیم متن و کدگذاری داده ها مؤلفه های مرتبط با مسئله 

پژوهش در 6 مضمون سازمان دهنده شناسایی و در 3 مضمون فراگیرِِ »تغییر در نگاه راهبردی وقف«، »توسعه 

نگرش اقتصاد اجتماعی« و »کارآمدسازی منابع وقفی« سامان یافت. 

واژگان کلیدی: برساخت اجتماعی، سیاست گذاری، وقف، کارآمدی، خانواده، پژوهش کیفی 

استادیار گروه اخلاق اجتماعی، پژوهشکده الهیات و خانواده، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی .
majidjafarian1357@yahoo.com

برساخت اجتماعی مؤلفه های سیاستی ترویج 
فرهنگ وقف با هدف کارآمدی خانواده - یک 

پژوهش کیفی
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مقدمه 

قرون گذشته  از  اسلامی،  تمدن  در  اجتماعی   - اقتصادی  نهادهای  از مهم ترین  یکی  به عنوان  وقف 

تاکنون نقشی مؤثر در توسعه فرهنگی، رفاه اجتماعی و حمایت از اقشار مختلف جامعه ایفا کرده است. 

»ماهیت ترکیبی وقف که از یکسو بر پایه ارزش های دینی و معنوی بنا شده و از سوی دیگر دارای 

کارکردهای اقتصادی و اجتماعی پایدار است، آن را به ابزاری منحصربه فرد برای مداخله غیرمستقیم در 

.)7 :2020 ,Sukmana( »حوزه سیاست گذاری عمومی تبدیل کرده است

برای  کارآمد  ابزاری  به مثابه  بلکه  عبادی،  یک سنت  به عنوان  نه تنها  وقف  باعث شده  ویژگی،  این 

تأمین منابع مالی پایدار، توسعه زیرساخت های عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی موردتوجه قرار گیرد. 

ازاین رو، »در دهه های اخیر، با افزایش پیچیدگی های اجتماعی و اقتصادی، توجه به ظرفیت های وقف 

در حوزه های مختلف بیش از پیش در دستور کار اندیشمندان و سیاست‌گذاران قرار گرفته و اهمیت 

بازنگری در نقش وقف و بازتعریف جایگاه آن در فرآیندهای سیاست گذاری را دوچندان کرده است« 

.)180 :2008 ,Singer(

باوجود این، مطالعه مناسبات وقف و سیاست گذاری، مستلزم نگاهی میان رشته ای است که ابعاد 

فقهی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به صورت هم زمان مدنظر قرار دهد. این امر، از یکسو 

که  اقتضا می کند  از سوی دیگر،  و  و تجربیات موفق گذشته است  تاریخی  بازخوانی میراث  »نیازمند 

ظرفیت های نوین وقف در قالب سیاست های نوآورانه بازتعریف شود. از منظر سیاست گذاری، ترویج 

فرهنگ وقف به معنای ایجاد بسترهای فکری، نهادی و اجرایی برای تبدیل این ظرفیت تاریخی به 

نیرویی فعال در پیشبرد اهداف کلان اجتماعی است« )Parsons,1995: 210(. در چنین چارچوبی، وقف 

نه صرفاًً یک سنت دینی، بلکه یک ابزار هوشمند حکمرانی و مشارکت اجتماعی در مسیر توسعه پایدار 

خواهد بود.

از میان حوزه های مختلفی که وقف می تواند در آن نقش آفرینی کند، نهاد خانواده جایگاه ویژه ای 

دارد. خانواده به عنوان کوچکترین و بنیادی ترین واحد اجتماعی، نقشی محوری در شکل دهی سرمایه 

اجتماعی، انتقال ارزش ها، و پایداری فرهنگی ایفا می کند. بااین حال، تحولات معاصر همچون فشارهای 

اقتصادی، تغییر الگوهای زندگی، گسترش فردگرایی و کاهش همبستگی اجتماعی، کارکردهای سنتی 

این  از  نیز  ایران  در  خانواده  نهاد   .)120  :2000  ,Putnam( است  ساخته  مواجه  چالش  با  را  خانواده 

آسیب ها در امان نبوده و طی دهه های اخیر دستخوش تغییرات عمیق ساختاری و کارکردی شده است؛ 

تحولاتی مانند: »گرایش به خانواده ای کوچکتر، تأخیر در ازدواج، کاهش نرخ ازدواج، افزایش طلاق، 
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تغییر معیارهای همسرگزینی و تجرد روزافزون که همگی نشانه هایی از گذار به سبک زندگی مدرن اند« 

)کاظمی پور، 1401: 95(. علاوه بر ساختار و کارکرد، »تعاملات درونی خانواده نیز کاهش یافته و تعاملات 

گرم و صمیمی خانواده افول یافته، روابط همسران قطع و خانواده در معرض »سردی در تعاملات« قرار 

گرفته است« )باقری و همکاران، 1399: 33(. 

بدون تردید، ازآنجایی که تاریخچه وقف در ایران نشان می دهد که این نهاد، در طول قرون متمادی، 

منبعی برای تأمین مالی ساخت مدارس، مساجد، مراکز درمانی و پژوهشی بوده و توانسته است در پیوند 

بین نسل ها، پایداری فرهنگی و اقتصادی ایجاد کند )مهدی نژاد و مقیمی، 1396: 50(. در چنین شرایطی، 

بهره گیری از ظرفیت های وقف به عنوان یک سازوکار فرهنگی ـ اقتصادی پایدار می تواند در تقویت کارآمدی 

خانواده نیز نقش آفرین باشد. همچنین، سیاست گذاری مناسب در این حوزه نه تنها منابع مالی و غیرمالی 

متنوعی را برای حمایت از خانواده فراهم می کند، بلکه می تواند به شکل گیری الگوهای جدید همکاری، 

 .)220 :1998 ,Salamon &Anheier( شبکه سازی اجتماعی و حمایت فرهنگی منجر شود

بنیان خانواده و  به سمت تقویت  نهاد  این  علی رغم ظرفیت های گسترده وقف، نحوه جهت دهی 

قرار  پژوهش  برنامه ریزی شده موضوع  و  به طور منسجم  کمتر  مبرم خانوارها  نیازهای  به  پاسخ گویی 

گرفته است. این پژوهش با هدف فهم عمیق از آن دسته مؤلفه ها و ملاحظاتی که می تواند به طراحی 

و اجرای راهبردهای سیاستی برای ترویج فرهنگ وقف با تمرکز بر تقویت نظام خانواده منجر شود، 

انجام خواهد شد؛ بنابراین، ضرورت انجام آن از دو جهت است؛ نخست، از منظر سیاست گذاری عمومی، 

کشور ما با زمینه تاریخی - فرهنگی وقف، فرصت دارد تا از طریق طراحی سازوکارهای شفاف و کارآمد، 

منابع پایداری برای کارآمد کردن خانواده ایجاد کند. بااین حال، این فرصت زمانی مؤثر خواهد بود که 

مؤلفه های مهم بر اساس دیدگاه صاحب نظران کشف و استخراج گردد. دوم از منظر پژوهشی و علمی 

به یک مدل تحلیلی نیاز است که بتوان بر مبنای آن روابط میان وقف و کارآمدی خانواده را در سطح 

ملی توضیح داده و گام های کاربردی برای سیاست گذاری ارائه نمود. کشف مؤلفه‌ها و تحلیل مضمونی 

آن ها که هدف پژوهش حاضر است، نخستین گام در جهت تدوین چنین مدلی خواهد بود. 

1. پیشینه پژوهش

در  کتاب  و  مقاله  از 530  بیش  که  در حوزه وقف نشان می دهد  انجام شده  پژوهش های  بررسی 

حوزه وقف انجام شده است. عمدتاًً در این پژوهش ها رویکردهای فقهی، تاریخی، تا اندازه ای رویکرد 

اقتصادی و به میزان بسیار محدودی رویکرد جامعه شناختی در بررسی و تحلیل سوژه وقف مسلط بوده 

است. در پژوهش هایی که با رویکرد اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی انجام شده اساساًً به آثار اجتماعی وقف 
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)قاسمی زاده راوری، 1396(، فرهنگ وقف )بشیر؛ 1391؛ صادقی گلدر؛ 1385(؛ چرایی وقف )ریاحی سامانی؛ 

1388(، بهره وری از وقف )ریاحی سامانی؛ 1391(، نهادینه‌سازی وقف در پیشگیری از آسیب های اجتماعی 

)1402(، بهبود رفاه اجتماعی )مساوات و همکاران؛1395(، مقاوم سازی اقتصاد )حمیده خاکسارآراسته و 

همکاران؛1394(، توسعه فرهنگی )ملکافضلی و درون پرور 1401(، توسعه اجتماعی و اقتصادی )هدایتی؛ 

ارئه  بر  از پژوهش ها، نویسندگان  1388؛ همچنین: بختیاری؛ 1381( اشاره شده است. در برخی دیگر 

مدلی از ترویج فرهنگ وقف با سوژه‌های مختلف تمرکز کرده اند که از این جهت به لحاظ موضوع و 

همچنین در برخی موارد از نظر روشی نزدیک به پژوهش حاضر بوده اما در حوزه خانواده نیستند. در 

این پیشینه به دلیل گستردگی منابع صرفاًً به معرفی دسته اخیر )داخلی و خارجی( پرداخته می شود. 

در مطالعات به زبان فارسی،

ولی زاده و حسنخانی )1404( در مقاله »چالش ها و موانع توسعه وقف در ایران«  ضمن شناسایی 

مهم ترین چالش ها و موانع توسعۀ وقف در ایران، »اهتمام حاکمیت به سامان دهی و توسعۀ وقف«، »به 

حداقل رساندن مداخلات دولتی و استفادۀ بیشینه از ظرفیت و انگیزۀ مردمی در مدیریت نهاد وقف«، 

»توجه حاکمیت به مسائل اقتصادی و اعتقادی«، »نگاه علمی و تخصصی به ادارۀ وقف و امور خیریه«، 

»ایجاد انعطاف در وقف نامه ها«  و »جهت دهی نیات واقفان« را از مهم ترین پیشنهادهای موجود جهت 

توسعه وقف در ایران می دانند. 

اکبری و همکاران )1402( در مقاله »طراحی مدل توسعة فرهنگ وقف در مراکز آموزش عالی با هدف 

توسعه سرمایه اجتماعی« هدف این مطالعه را طراحی مدل توسعه فرهنگ وقف در مراکز آموزش عالی 

با هدف توسعه سرمایة اجتماعی به روش آمیخته اکتشافی دانسته و ویژگی های واقفین، مدیریت و 

ساختار سازمانی، عدالت آموزشی، و فرهنگسازی را از مهم ترین مؤلفه های مدل توسعه فرهنگ وقف در 

مراکز آموزش عالی دانسته که به تأیید نخبگان و صاحب نظران نیز رسیده است.  

نهادینه کردن فرهنگ  ارائۀ مدل  و  در مقاله »بررسی تحلیلی   )1401( عامری سیاهویی و همکاران 

وقف در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی« با راهبردی ترکیبی )تلفیقی( به بررسی تحلیلی وقف و ارائۀ 

مدلی به منظور نهادینه کردن فرهنگ وقف در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی پرداخته اند. مدل 

استخراجی از تحلیل داده های تجربی شامل شش بُُعد و 42 مؤلفه به خوبی نشان داده می شود که 

چگونه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برای حرکت به سمت نهادینه کردن وقف باید به متغیرهای 

آموزش، تسهیل کننده ها، راهبردها، فرهنگ و البته موانع، توجه کنند.

مسعودی پور )1401( در مقاله »ارائه مدل های اجرایی وقف همگانی و لوازم تحقق آن در بستر فضای 

مجازی« با اشاره به این نکته که امروزه امکان وقف در قالب های سنتی برای همه مردم فراهم نیست 
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بر ضرورت طراحی شیوه های نوین وقف که از جمله آن ها وقف جمعی یا همگانی است تأکید کرده  

سه نوع الگوی همگانی یعنی ظرفیت تأمین مالی جمعی، وقف پیامکی و بهره گیری از اوراق وقفی را 

پیشنهاد داده است. 

فلاح و همکاران )1399( در مقاله »ارائه مدلی برای بررسی و تبیین نقش وقف بر اندازه دولت در 

اقتصاد با تأکید بر نقش کارآفرینی اجتماعی« بر این باورند که برای کوچکسازی دولت با وقف باید 

و  »بهداشت  و  »عمرانی«  شامل  فرایندی  عوامل  و  »فرهنگی«  و  »آموزشی«  شامل  اجتماعی  عوامل 

درمان« به عنوان شتاب دهنده وقف در نظر گرفته شوند و بر نقش کارآفرینی اجتماعی در کوچکسازی 

دولت به عنوان یک متغیر میانجی توجه و تأکید کرد.

روح‌الله عباسی و همکاران )1398( در مقاله »بازشناسی الگوی خط مشی گذاری در نهاد وقف جهت 

توسعه الگوهای عمومی ترویج و اشاعه خط مشی ها« با تأکید بر اینکه ترویج و اشاعه خط مشی یکی از 

مهم ترین چالش های نظام خط مشی‌گذاری در کشور است در مصاحبه با بیش از 15 نفر از خبرگان وقف 

مصاحبه و با استفاده از روش تحلیل مضمون به مؤلفه های همچون شکل گیری تصمیمات )وقف کردن( 

بر اساس نیاز عمومی پایدار، فرد-خط مشی گذار، مدیریت امینانه، حمایت شبکه ای و عینیت داشتن در 

کنار قابلیت اعتماد پذیری و بروزشوندگی در اشاعه وقف رسیده اند. 

غیور باغبانی و همکاران )1398( در مقاله »شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ وقف با رویکرد 

از 75 مضمون پایه و 13 مضمون سازمان دهنده  تحلیل مضمون در آستان قدس رضوی« در مجموع 

باورها سه  نتیجه رسیده است که در سطح  این  به  باورها  و  ارزش ها  فراگیر ظواهر،  ذیل سه مضمون 

مقوله عامل ایجاد گفتمان وقف، اعتمادسازی و بسترسازی، در سطح ارزش ها سه مقوله تکریم واقفین، 

و در سطح ظواهر و مصنوعات 8 مقوله  و دینی توسعه وقف مشارکتی  اجتماعی  ارزش های  تقویت 

تخصصی کردن مقوله وقف، سیاست گذاران ومجریان، گسترش اشکال و زمینه های وقف، حذف موانع 

و تنگناهای وقف، بازسازی موقوفات، اطلاع رسانی و تبلیغات نقش مهمی در توسعه فرهنگ وقف در 

آستان قدس رضوی داشته اند. 

نیز پژوهشی که به بررسی سیاست گذاری در »وقف اسلامی« آن  در بررسی پژوهش های خارجی 

هم با نگاه به خانواده باشد، یافت نشد. در خصوص وقف الاهلی دو پژوهش در دو سال اخیر انجام 

و از آن ارائه مدل شده و بقیه پژوهش ها صرفاًً مبتنی بر ارائه مدل از وقف در دیگر موضوعات است. 

در مورد نخست؛ یعنی وقف الاهلی یا »وقف خانوادگی« محمد فردوس رحمان و همکاران )2023( در 

مقاله »طرح مدل وقف موقت برای اجرای وقف خانوادگی در مالزی« تلاش می کنند در راستای دستیابی 

به یک مدل در ایالت های منتخب در مالزی به این نتیجه رسیده اند که ایجاد وقف خانوادگی در این 
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کشور با موانع متعددی از جمله عدم وقف خانوادگی در خدمت منافع عمومی، وجود مدیریت ناکارآمد 

و فقدان سازگار لازم بین انگیزه وافقان و نوع وقف از مهم ترین این موانع است. آن ها پیشنهاد می دهند 

که علاوه بر وقف خانوادگی، می توان وقف های موقت متعددی دیگری همچون وقف خیریه ای، وقف 

خاص و مشترک و همگانی ایجاد کرد که در آن درآمد یا حق انتفاع به نسبت، بین اعضای خانواده 

تقسیم شود.  

طریق  از  سفید  وقف  الگوی  »توسعه  مقاله  در   )2022( همکاران  و  حمزه  محمد  راستا،  همین  در 

تعاونی های مشاغل خانوادگی« با رویکرد کیفی از طریق مصاحبه با افرادی که مستقیماًً در توسعه وقف 

سفید نقش داشته اند به الگوی توسعه این نوع وقف از طریق تعاونی های خانواده رسیده اند. نتایج این 

پژوهش نشان می دهد که وقف سفید در ارائه چشم انداز وسیع تری از روند و ویژگی های وقف خانوادگی 

بسیار مهم است. همچنین این امر به عموم مردم کمک می کند تا وقف خانوادگی را بهتر درک کرده و 

به درستی آن را اجرا کنند. 

پسماند:  پایدار  مدیریت  برای  سبز  وقف  »مدل  مقاله  در   )2024( همکاران  و  فاطما حسن  نورول 

پاسخگویی به توسعه اقتصادی و زیست محیطی« با رویکردی کیفی به پیشنهادی شامل چهار مرحله 

رسیده اند: اول، وقف نقدی را به نهاد وقف منتقل می کند. دوم، نهاد وقف با استفاده از وجوه وقف برای 

مدیریت مراکز آموزشی مجهز به فناوری مدیریت پسماند، توسعه سرمایه انسانی را ارتقا می دهد. سوم، 

نهاد وقف از طریق مراکز آموزشی، برنامه های آموزشی لازم را برای بهبود مهارت های ذی نفعان به راحتی 

در اختیار آن ها قرار می دهد. چهارم، پس از دریافت مهارت ها و آموزش های لازم از نهاد وقف، انتظار 

می رود که ذی نفعان شغل داشته باشند و بهره وری خود را افزایش دهند. 

مجید ریفلدی و رادیتیا سوکمانا )2023( در مقاله »طراحی الگوی تأمین مالی کشاورزی مبتنی بر 

وقف« با توجه به این نکته که دسترسی محدود به منابع مالی و به دنبال آن مشکل در جذب محصول، 

هنوز یک مشکل اساسی برای کشاورزان است به این نتیجه دست یافته اند که از طریق مهندسی نهادی 

و وجود یک ناظر، کشاورزان را می توان در یک زنجیره ارزشی وقف قرار داده و علاوه بر ایجاد تسهیلات 

جهت خرید این محصولات آن ها را در یک خرید رقابتی نیز مشارکت داد. این مدل پیشنهادی از طرح 

مضاربه استفاده کرده و خطرات مرتبط با آن را می توان با یک مطالعه امکان سنجی جامع، با استفاده 

از تکافل/ضمانت یا ایجاد صندوق ذخیره و تجدید ساختار مالی کاهش داد. 

سولیستیواتی )2018( در مقاله »طراحی الگوهای یکپارچه زکات و وقف برای مدیریت بلایای طبیعی« 

با نقد چهار مدل مفهومی قبلی مرتبط با زکات و وقف که توسط ایندروان و همکاران )2018(، آسکاریا و 

همکاران. )2018(، تانجونگ )2018( و حسن )2010( انجام شده تلفیقی از الگوهای موجود ارائه کرده و 
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با انجام مصاحبه های عمیق و مطالعه ادبیات منابع مرتبط با توسعه که در این مدل ها از آن ها استفاده 

شده به یک مدل تلفیقی دست یابد. نویسنده ادعا می کند که مدل های پیشنهادی به نام مدل یکپارچه 

زکات و وقف برای مدیریت بلایا بسیار جدید بوده که شامل جنبه های اجتماعی و تجاری است و با 

توجه به این که سه مرحله امداد، بازیابی و بازسازی را در خود گنجانده انتظار می رود همه طرف ها را 

برای هم افزایی بیشتر در مدیریت بلایای رخ داده در اندونزی قانع کند. 

2. رویکرد نظری

از منظر سیاست گذاری عمومی، وقف دو نقش کلیدی خواهد داشت. نخست، ابزاری برای تحقق 

پایدار(  توسعه  یا  فقر  کاهش  خانواده،  نظام  تقویت  )مانند  مشخص  حوزه های  در  سیاستی  اهداف 

است. دوم، به عنوان هدفی قلمداد می شود که سیاست گذار به دنبال تقویت و توسعه آن برای ارتقای 

شاخص های کلان فرهنگی و اجتماعی است. این دو رویکرد نه تنها جهت گیری برنامه ها و مداخلات 

دولتی و غیردولتی را تعیین می کنند، بلکه بر نحوه طراحی ابزارهای اجرایی، تنظیم گری و ارزیابی نتایج 

نیز اثرگذارند. آنچه در اینجا مدنظر است، »وقف به مثابه ابزار« با هدف کارآمد کردن خانواده است. از 

این جهت، آن دسته از نظریه هایی قابل استفاده در فهم مسئله پژوهش است که بتواند با رجوع به 

واقعیت های اجتماعی به طرح و تبیین سیاست ها در این حوزه کمک کند. البته توجه به این نکته مهم 

است که عمدتاًً در مطالعات کیفی پایه اصلی رجوع به داده های میدانی گروه های هدف بوده و نه آنکه 

ادبیات نظری ملاک داوری ها در تحلیل داده ها باشد. 

از نظریه های مهم که می تواند مبنای تحلیل و طراحی سیاست گذاری در حوزه وقف به مثابه ابزار قرار 

گیرد، نظریه سیاست گذاری در چارچوب برساخت اجتماعی1 است که برای نخستین بار توسط اشنایدر و 

اینگرام طرح شد. این نظریه، با تمرکز بر نحوه برساخت اجتماعی گروه های هدف و تأثیر آن بر طراحی 

ابزارها و مداخلات سیاستی، چارچوبی مفهومی به دست می دهد )Schneider & Ingram, 1993( که 

قابلیت انطباق با سیاست گذاری وقف برای کارآمدی خانواده را دارد. 

به طورکلی، نظریه برساخت اجتماعی و طراحی سیاست برای درک بهتر این مسئله بسط یافت که چرا 

سیاست های عمومی گاهی اوقات در رسیدن به اهداف خود در حل مشکلات عمومی، حمایت از نهادهای 

این  دموکراتیک و یا ایجاد برابری بیشتر شهروندی شکست می خورند )Ingram et al,2007: 93(. برای 

منظور، این نظریه بر ارزش های اجتماعی برساخت شده از سوی گروه های هدف و تأثیر متعاقب این 

از سایر نظریه های فرآیند  از وجوه متمایز این نظریه  ارزش ها بر مردم و دموکراسی تمرکز دارد. یکی 

. Social Construction Framework of Policy Design.1
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سیاست گذاری، این است که دربرگیرنده یک بُُعد هنجاری است. این نظریه در پی توضیح این است که »... چرا 

برخی از گروه ها مستقل از مفاهیم سنتی قدرت سیاسی، بیش از دیگران از مزیت برخوردارند و چگونه طرح های 

.)334 :1993 ,Schneider & Ingram( سیاست گذاری می توانند چنین مزایایی را تقویت یا تغییر دهند

به یک معنا، این نظریه پاسخی مستقیم به این سؤالات است که چه کسی، چه چیزی را، چه زمانی 

و چگونه به دست می آورد و محور اصلی آن این است که برای پرداختن به این سؤالات کلاسیک، باید 

درک کنیم که چرا برخی گروه ها مزایا و برخی دیگر بار مسئولیت را متحمل می شوند. در واقع، منطق 

اصلی این نظریه بر اساس کارهای گذشته در مورد برساخت های اجتماعی معرفت از نظر معانی ضمنی 

مثبت یا منفی )Edelman, 1988( و طرح های سیاستی )Dryzek, 1990( است. معرفت برساخت شدة 

اجتماعی، به این معنا، با انواع خاصی از طرح های سیاستی مرتبط است و طرح های سیاستی متعاقباًً 

معرفت برساخت شده اجتماعی را ایجاد و تقویت می کنند.

نکته دیگر اینکه این نظریه بر هشت فرض بنا شده و این هشت فرض را می توان به سه دسته مدل 

فرد،  قدرت و محیط سیاسی تقسیم کرد.

به  مربوط  اطلاعات  تمام  نمی‌توانند  کنشگران   )۱( از:  عبارت اند  که  فرد  مدل  به  مربوط  فرضیات   -

تصمیم گیری را پردازش کنند و بنابراین برای تصمیم گیری در مورد اینکه چه اطلاعاتی را حفظ کنند، به 

اکتشافات ذهنی متکی هستند )Jones,2001(؛ )۲( اکتشافات ذهنی اطلاعات را به شیوه ای مغرضانه 

فیلتر می کنند )North,1990(، در نتیجه منجر به تمایل افراد به تأیید اطلاعات جدیدی می شود که با 

باورهای از پیش موجود سازگار است و رد اطلاعاتی که با آن ها سازگار نیست )Munro et al.,2002(؛ )۳( 

افراد از ساختارهای اجتماعی به شیوه ای ذهنی و ارزیابی گرایانه استفاده می کنند )Edelman,1988( ؛ و 

)۴( واقعیت اجتماعی به طور محدود نسبی است، به طوری که افراد الگوهای قابل تعمیم از ساختارهای 

.)1989,Collins( اجتماعی را در شرایط عینی درک می کنند

- دومین مجموعه از فرضیات مربوط به قدرت است؛ )5( قدرت به طور برابر میان افراد در یک محیط 

سیاسی توزیع نشده و با استناد به چارچوب های کلاسیک دسته بندی قدرت این نظریه، قدرت را معمولًاً 

دارای سه بُُعد و یا چهره می داند )Lukes, 1974(. بُُعد نخست عمدتاًً به رفتارهای قابل مشاهده، نفوذ 

و تعارض می پردازد. بُُعد دوم دامنه وسیع تری داشته و علاوه بر موارد قابل مشاهده، شامل آنچه غایب 

است نیز می شود، مانند توانایی خارج نگه داشتن برخی سیاست ها از دستور کار. »آگاهی کاذب« با 

توجه به شباهتی که در نظریه مارکسیستی دارد، بُُعد سوم قدرت تلقی شده و البته گسترده تراست؛ زیرا 

به ایدئولوژی و ظرفیت نهادها برای شکل دادن به  آنچه که می تواند مرحج حوزه عمومی باشد، مربوط 

می شود. واقعیت این است که چارچوب برساخت اجتماعی و طراحی سیاست هر سه چهره قدرت را در 
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بر می گیرد )Schneider & Ingram, 1993(. اشنایدر و اینگرام با توضیح چگونگی عملیاتی سازی قدرت 

بیان می کنند که بُُعد اول، یعنی توانایی تأثیرگذاری، ساده ترین بُُعد است؛ زیرا می توان آن را بر اساس 

منابع سیاسی مانند آرا، ثروت، مهارت و توان بالقوه بسیج مردم سنجید. عملیاتی سازی بُُعد دوم مستلزم 

توجه به افکار عمومی و سایر مفاهیمی است که به کنترل اطلاعات مرتبط با سیاست های خاص مربوط 

و  قابل سنجش  متغیرهای  در شناسایی  ذاتی  دلیل دشواری های  به  بُُعد سوم  مقایسه،  در  می شوند. 

روش عملیاتی سازی آن ها، از نظر روش شناختی پیچیده تر است. بنابراین، پژوهش هایی که به بررسی 

 Schneider &( بُُعد سوم قدرت می پردازند، بیشتر با رویکردهای مطالعه موردی عمیق تناسب دارند

.)1997 ,Ingram

سومین مجموعه از فرضیات مربوط به محیط سیاسی است؛ )6( سیاست های موجود، سیاست های 

 ;1964 ,Lowi( آینده را شکل می دهد و این چرخه به تولید سیاست ها و تصمیمات جدید منجر می شود

و  نگرش ها  بر  که  ارسال می کنند  به شهروندان  پیام هایی  )7( سیاست ها   .)1960  ,Schattschneider

الگوهای مشارکت آنان تأثیر می گذارد )Ingram & Schneider, 1991(. )8( سیاست ها در فضایی از عدم 

قطعیت سیاسی شکل می گیرند )Kingdon, 1984(. در مجموع، این سه دسته فرضیه با یکدیگر تعامل 

دارند و دو گزاره اصلی نظریه را شکل می دهند. نخستین گزاره به جمعیت های هدف یا دریافت کنندگان 

مزایا و یا متحملان هزینه های سیاست اشاره دارد.

نکته دیگر درباره این نظریه این است که اشِِنایدر و اینگرام )1993( گروه های هدف سیاست گذاری 

با  مستحقان1  دسته  چهار  به  شده  برساخته  اجتماعی  ارزش  و  سیاسی  قدرت  معیار  دو  اساس  بر  را 

با قدرت سیاسی  یا سالمندان(، مدافعان2  بالا و برساخت مثبت )مانند کهنه سربازان  قدرت سیاسی 

بالا ولی برساخت منفی )مانند شرکت‌های بزرگ یا گروه های لابی(، وابستگان3 با قدرت سیاسی پایین 

و برساخت مثبت )مانند کودکان یا خانواده ها( و در نهایت انکار شدگان4 با قدرت سیاسی پایین و 

این گروه ها متفاوت  تمامی  برای  )مانند مجرمان( تقسیم می کنند که سیاست گذاری  برساخت منفی 

است )Ingram & Schneider, 1991(. طبیعی است، طراحان سیاست های عمومی، به احتمال زیاد به 

Schnei� )گروه هایی با برساخت مثبت بیشتر امتیاز می دهند، حتی اگر نیازشان از نظر عینی کمتر باشد) 

.)1997 ,der & Ingram

و  فرهنگی  نظر  از  چون  می گیرد؛  قرار  »وابستگان«  گروه  در  اغلب  خانواده  تقسیم بندی  این  در 

1.. Advantaged
2.. Contenders
3.. Dependents
4.. Deviants
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اخلاقی بسیار مثبت و ارزشمند تلقی می شود، اگرچه توان چانه زنی سیاسی و سازمانی محدودی دارد. 

ازاین رو، حمایت ها بیشتر در قالب نمادین، فرهنگی یا برنامه های غیرمستقیم ارائه می شود، مگر آنکه 

 ,.Ingram et al( باشند  اختیار داشته  در  را  برای حمایت مؤثر  ابزارهای لازم  و  منابع  سیاست گذاران 

2007(. از سوی دیگر، در کنار خانواده نهادهای وقف و خیریه و واقفان قرار دارند که سیاست مستقیماًً 

بر آن ها اثر می گذارد. 

از سوی دیگر، بر اساس نظریه اشنایدر و اینگرام وقف، به دلیل ترکیب سه ویژگی پایداری منابع، 

مشروعیت فرهنگی - دینی و انعطاف‌پذیری در تخصیص، با ابزارهای سیاستی همچون قانون گذاری 

و مقررات،  مشوق های اقتصادی، خدمات عمومی و ابزارهای نمادین و فرهنگی قابل انطباق است. به 

این معنا که بر اساس این نظریه پایداری منابع، سرمایه یا دارایی موقوفه، به صورت ماندگار و مستقل 

از چرخه های بودجه ای دولت، می تواند نیازهای خانواده ها را تأمین کند. بر اساس مشروعیت فرهنگی، 

وقف ریشه در سنت دینی دارد و مشروعیت اجتماعی بالایی برای حمایت از خانواده ها ایجاد خواهد 

کرد. در نهایت انعطاف پذیری که منابع وقف بر اساس این ویژگی می توانند با توجه  به نیازهای محلی 

یا گروهی خانواده ها، هدف گذاری شده و به مسائل مختلف مربوط به خانواده تخصیص یابند. 

جدول )1(: صورت بندی مفهومی رابطه وقف و سیاست گذاری در چارچوب برساخت اجتماعی )نگارنده(

کارکرد برای خانواده مثال در سیاست گذاری وقف نوع ابزار

افزایش شفافیت و اعتماد الزام به ثبت و شفاف سازی قراردادهای وقفی مرتبط با خانواده قانون گذاری و مقررات

تحریک مشارکت اقتصادی
معافیت های مالیاتی برای واقفانی که منابع خود را به حوزه خانواده 

اختصاص می دهند
مشوق های اقتصادی

ارتقای مهارت و دانش 

خانواده
تأسیس مراکز آموزشی و مشاوره ای وقفی خدمات عمومی

تقویت ارزش های اجتماعی 

مثبت
کمپین های فرهنگی با محوریت »وقف برای خانواده«

ابزارهای نمادین و 

فرهنگی
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3. روش پژوهش

رویکرد در این پژوهش کیفی است و از روش تحلیل مضمون در تحلیل داده های تجربی استفاده 

شده است. روش تحلیل مضمون، همان طور که براون و کلارک )2006( مطرح کرده اند، »یک رویکرد 

تحلیلی منعطف و قابل استفاده در حوزه های مختلف است که برای تحلیل داده های کیفی پیچیده، 

حتی بدون وابستگی به چارچوب نظری یا معرفت شناسی خاص، مناسب است. این روش به پژوهشگر 

اجازه می دهد تا ساختار مفاهیم را بدون پیش فرض های قالب شده استخراج کند و فرایندی شفاف و 

 .)2006:78 ,Braun & Clarke( »مرحله به مرحله برای شناسایی الگوهای معنایی در داده ها ارائه می دهد

از مواضع و سیاست هایی که در حوزه وقف وجود دارد و تجربه کاری  راستا، اطلاع جامع  در همین 

از مهم ترین ویژگی های مشارکت کنندگان در مصاحبه های نیم ساختار یافته بوده است. برای گردآوری 

با  پژوهشگر  نوع مصاحبه،  این  »در  استفاده شد.  نیمه ساختاریافته   تکنیک مصاحبه  از  نیز  اطلاعات 

را  تا گفتگو  باز، به شرکت کنندگان اجازه می دهد  از موضوعات کلیدی و پرسش های  داشتن فهرستی 

به صورت انعطاف پذیر پیش ببرند و تحلیل را بر اساس پاسخ ها هدایت کند، که به کشف موضوعات 

نوظهور و جزئیات معنادار کمک می کند )Salomao,2023:180(. براساس همین فرایند، نمونه ها به عدد 

15 ختم شد؛ چرا که داده‌های دیگری که بتواند اطلاعات جدیدی به پژوهشگر بدهد وجود نداشت. 

جدول )2(: ویژگی های جمعیت شناختی مشارکت کنندگان 

تعدادمسئولیتمصاحبه شوندهردیف

3رؤسای ادارات وقفمدیران وقف1

7نویسنده، استاد دانشگاهخبرگان وقف2

5کارشناسان و ناظران وقف مجریان3

در آغاز مصاحبه ها، هدف پژوهش به صورت شفاف برای شرکت کنندگان توضیح داده شد و تأکید 

گردید که داده های جمع آوری شده صرفاًً در راستای اهداف علمی مورد استفاده قرار می گیرند و هویت 

پاسخ دهندگان هیچ گاه در گزارش های تحقیق یا مقالات فاش نمی شود. پس از ضبط صوتی مصاحبه ها، 

محتوای آن‌ها به متن نوشتاری تبدیل و برای تحلیل کیفی آماده شد )Estriga et al., 2021: 4(. در گام 

اول، تمامی مصاحبه ها طی چند مرحله مطالعه شده، با نظارت مداوم بر روند تحلیل، مفاهیم کلیدی و 

مضامین پایه شناسایی گردید. در گام دوم، بر اساس شباهت ها، مضامین سازمان دهنده استخراج شد 
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و در دسته بندی های معنادار قرار گرفتند. این روند ادامه یافت تا مضامین فراگیر درون داده ها آشکار 

نظر مشارکت کنندگان قطعی شدند و همین  از  استفاده  با  به دست آمده  نهایت، مستندات  در  شدند. 

مسئله، اطمینان پذیری داده ها و امکان تأیید آن ها را فراهم ساخت )جعفریان، 1400: 57(.

4. تحلیل یافته ها 

مضمون   8 پایه،  مضمون   30 مفهومی،  معنادار  گزاره   320 مشارکت کنندگان،  گفتارهای  تحلیل  با 

سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر )جدول شماره 2( شامل تغییر در نگاه راهبردی وقف، توسعه نگرش 

اقتصاد اجتماعی وقف و کارآمدسازی منابع وقفی برساخت شد که در ادامه به تحلیل و بررسی آن ها 

خواهیم پرداخت. 

جدول )2(: مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر براساس تحلیل مضمون مصاحبه ها 

نمونه مضامین پایهنمونه گفتارها
مضامین 

سازمان دهنده
مضامین فراگیر

  نگاه راهبردی به ما می گوید باید 

وقف را به گونه ای سامان دهیم 

که بتواند بخشی از این چالش ها 

را کاهش دهد. این نگاه دیگر 

محدود به یک پروژه یا نیت فردی 

واقف نیست، بلکه نگاهی کلان 

است که وقف را با سیاست های 

جمعیتی، فرهنگی و اجتماعی 

کشور پیوند می زند.

توجه به تأثیرگذاری مواضع 

سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 

بر نهاد وقف، لزوم پیوند میان 

وقف و نیازهای خانواده، توجه 

به نقش واقفان و مدیران 

وقفی، انسجام بخشی به 

موقوفات، تدوین قانون بر پایه 

نگاه مردمی به وقف

 تلقی از وقف به عنوان 

بخشی از نظام 

حکمرانی 

تغییر در نگاه 

راهبردی وقف وقف ذاتاًً یک پدیده چندوجهی 

است که به حوزه های آموزش، 

سلامت، معیشت و فرهنگ 

پیوند می خورد. اگر نهادهای 

مختلف - از سازمان اوقاف گرفته 

تا نهادهای فرهنگی، آموزشی و 

حتی شهرداری ها - هرکدام به طور 

جداگانه عمل کنند، تأثیر وقف بر 

خانواده ها محدود خواهد بود.

هماهنگی نهادی، جامع نگری 

در برنامه سازی مشترک، نقش 

تسهیل گرانه دولت

 اتخاذ سیاست ترکیبی 

در سازوکارهای نهادی 

وقف
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نمونه مضامین پایهنمونه گفتارها
مضامین 

سازمان دهنده
مضامین فراگیر

 وقف صرفاًً یک کمک مالی 

کوتاه مدت نباشد، بلکه بتواند 

شرایط اقتصادی خانواده ها را 

بهبود دهد و در عین حال اثرات 

اجتماعی مثبت ایجاد کند.

 توجه به اصل نیاز خانواده، 

اتخاذ نگاه بلندمدت، پرهیز از 

کمک مالی موقت، درآمدزایی 

پایدار، تبدیل خیریه به یک 

سرمایه گذاری اجتماعی، طراحی 

مدل های نوآورانه و خلاق 

اقتصادی

 طراحی مدل اقتصادی 

مبتنی بر نیاز خانواده

توسعه نگرش 

اقتصاد 

اجتماعی وقف
وقتی منابع وقف به شیوه ای 

مدیریت می شود که درآمدزایی 

پایدار داشته باشد، خانواده ها 

می توانند از آن به عنوان یک 

سرمایه طولانی مدت بهره مند شوند 

و علاوه بر ارتقای سطح اقتصادی، 

روابط اجتماعی و همبستگی خود 

را تقویت کنند.

پذیرش اصل تأثیرگذاری حوزه 

اقتصادی بر اجتماعی خانواده، 

افزایش تعلق خانواده به 

جامعه، حفظ شأن اجتماعی 

خانه و خانواده، افزایش 

مشارکت های اجتماعی 

خانواده، تغییرات پایدار در 

جامعه، تقویت همبستگی بین 

خانواده و اجتماع، تقویت 

سرمایه اجتماعی خانواده 

 تلفیق اثرات اقتصادی 

وقف با اجتماعی آن

 به نظر من، منابع وقفی اگر به 

درستی مدیریت شوند، می توانند 

به یکی از مهم ترین ابزارهای 

ارتقای رفاه خانواده ها تبدیل 

شوند. وقتی ما از واژه »بهینه سازی 

و بهره وری« استفاده می کنیم، 

منظورمان این است که این منابع 

صرفاًً وجود نداشته باشند، بلکه 

اثر واقعی و ملموس در زندگی 

خانواده ها ایجاد کنند.

تربیت نیروی انسانی آشنا 

به مسائل خانواده،  افزایش 

حداکثری ارزش اقتصادی منابع 

وقفی خانواده محور، استفاده 

از فناوری دیجیتال در پیگیری 

جریان منابع وقفی، 

بهینه سازی منابع وقفی 

کارآمدسازی 

منابع وقفی

وقتی با تنوعی از موقوفات 

مواجهیم، باید آن دسته از 

موقوفاتی را در اولویت قرار دهیم 

که به شکل مستقیم بر اقتصاد 

خانواده مثل مسکن و اشتغال یا 

روان خانواده مثل مراکز مشاوره، 

حمایت از درمان اعتیاد، پیشگیری 

از طلاق اثر می گذارند.

جهت مندی به نیت واقفان 

به سمت خانواده، طراحی 

موقوفات با هدف کاهش 

طلاق یا تعارضات زناشویی،  

تحول در فتاوای فقهی، پایش 

تحقق اهداف خانواده محور،  

اولویت بخشی به موقوفات 

مؤثر در کاهش فشار اقتصادی 

و روانی

 بالابردن اثربخشی  

موقوفات و جهت مندی 

به آن ها 



20

14
03

ن 
تا

س
زم

 ،1
28

ه 
مار

ش
ن 

دا
وی

جا
ث 

یرا
 م

ف، 
وق

ه 
ام

ل ن
ص

ف

سال ٣٢

شماره ١٢٨

زمستان ١٤٠٣ 

1-4. تغییر در نگاه راهبردی وقف

به عقیده مشارکت کنندگان نخستین گام در ترویج فرهنگ وقف با هدف کارآمد کردن خانواده تغییر 

از نظام حکمرانی« و »اتخاذ سیاست ترکیبی  از وقف به عنوان بخشی  در نگاه راهبردی است. »تلقی 

در سازوکارهای نهادی وقف« دو مضمون سازمان دهنده ای بودند که منجر به شکل گیری این مضمون 

فراگیر شده اند. مشارکت کنندگان تأکید داشتند تا زمانی که تغییری در نگاه سنتی وقف به سمت نگاه 

راهبردی تحقق نیابد، نمی توان از وجود وقف به نفع خانواده توقعی داشت. به طورکلی، نگاه راهبردی 

چگونگی دستیابی یک نهاد یا سازمان به اهدافی در درازمدت بوده و البته با استفاده از فعالیت هایی 

تعریف می شود که در واقع، این سازمان یا نهاد می تواند از طریق منابع برای دستیابی به آن اهداف 

بهره ببرد. در همین رابطه، دیوید معتقد است: »این نوع نگاه مشمول سه رکن تدوین، اجرا و ارزیابی 

است. راهبردهای تدوین به عنوان بخش اول، نیاز به فعالیت مدیریتی برای تجزیه و تحلیل محیطی 

و  قوت  که  است  داخلی  فرآیندهای  و  افراد  فعالیت می کند. محیط شامل  آن  در  نهاد  که یک  است 

ضعف نهاد یا سازمان ها را شکل می دهد. در نهایت، محیط بیرونی شامل مواضع و اقدامات سیاسی، 

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی است که بر تهدیدها و فرصت های یک سازمان یا نهاد تأثیر می گذارد« 

.)7 :2015 ,David(

»وقف نه یک اقدام فردی بلکه بخشی از نظام حکمرانی فرهنگی و اجتماعی« این ایده دیوید را تأیید 

می کند که اساساًً نظام حکمرانی در نهاد وقف تحت تأثیر مواضع اجتماعی و فرهنگی بوده و به تبع بر 

نهاد خانواده نیز تأثیرگذار خواهد بود. به عبارت دیگر، وقف زمانی بخشی از نظام حکمرانی تلقی می شود 

که از یک سنت فردی و پراکنده به یک سازوکار نهادی، شفاف و پیوند خورده با سیاست های کلان تبدیل 

گردد. این یعنی وقف نه تنها یک عمل عبادی و فردی باقی نمانده، بلکه در سطح کلان، به تقویت عدالت 

اجتماعی، توسعه پایدار و ارتقای کیفیت حکمرانی کمک می کند. در همین رابطه، یک نویسنده و نخبه 

وقف معتقد بود: »وقتی می گوییم وقف می تواند بخشی از نظام حکمرانی باشد، منظور این است که 

وقف از سطح یک اقدام فردی، وارد سطحی سازمان یافته و نهادی شود؛ جایی که وقف نه فقط یک 

عمل خیریه شخصی، بلکه یک ابزار پایدار در خدمت سیاست های عمومی و نیازهای جمعی باشد«.

در همین راستا، یک نویسنده و نخبه دیگری بیان می کرد: »در حکمرانی، دولت و نهادهای عمومی 

با مسائل بزرگی چون عدالت اجتماعی، کاهش فقر، آموزش عمومی، سلامت و توسعه پایدار مواجه اند. 

منابع دولتی اغلب محدود است و پاسخ گویی به همه نیازها دشوار. اینجاست که وقف می تواند در 

کنار مالیات، بودجه و سایر منابع، نقش مکمل و مؤثری ایفا کند«. در همین راستا یکی از ناظران وقف 

می گفت:  »وقف می تواند نقش بسیار مهمی در تقویت خانواده ایفا کند. مثلًاً در حوزه آموزش، وقتی 
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موقوفه ای برای بورسیه دانش آموزان یا دانشجویان محروم شکل می گیرد، درواقع دارد به خانواده کمک 

می کند تا چرخه فقر تحصیلی شکسته شود. یا در حوزه سلامت، وقتی بیمارستان ها یا درمانگاه های 

وقفی خدمات رایگان یا ارزان ارائه می دهند، فشار اقتصادی از دوش خانواده برداشته می شود. در حوزه 

مسکن هم همین طور؛ تصور کنید بخشی از درآمد موقوفات صرف تأمین مسکن جوانان یا زوج های تازه 

ازدواج کرده شود. همه اینها به استحکام خانواده کمک می کند«؛ بنابراین، بر اساس این پاره گفتارها در 

نگاه راهبردی وقف، خانواده نه در حاشیه، بلکه در مرکز سیاست های وقفی قرار می گیرد. 

بااین حال، مشارکت کنندگان تأکید داشتند که توجه به وقف به عنوان بخشی از نظام حکمرانی سه 

به سمت  اینکه منابع وقف  کارآمدی خانواده خواهد داشت: نخست  اساسی در حوزه تقویت  پیامد 

نیازهای واقعی خانواده هدایت می‌شوند و هم افزایی با سایر منابع عمومی پیدا می کنند. دوم، اعتماد 

نفع  به  خود  اموال  وقف  بیشتری جهت  رغبت  خیرین  جامعه  و  یافته  افزایش  وقف  به نظام  عمومی 

خانواده اقدام خواهند کرد. سوم، وقف به عنوان بخشی از حکمرانی، می تواند در تقویت مشروعیت و 

کارآمدی برنامه ریزی دولت ها برای خانواده  نیز نقش داشته باشد، چرا که شهروندان حس می کنند 

مشارکت و سنت های دینی شان واقعاًً در خدمت اداره جامعه و بهبود کیفیت زندگی شان به کار گرفته 

می شود.

بر نگاه راهبردی در جهت ترویج فرهنگ وقف برای خانواده دارد، »اتخاذ  مضمون دیگری که دال 

سیاست ترکیبی در سازوکارهای نهادی وقف« بود. وقتی از سیاست ترکیبی در حوزه وقف صحبت می کنیم، 

منظور این است که وقف نه به عنوان یک اقدام فردی و پراکنده، بلکه به عنوان بخشی از یک راهبرد کلان 

اجتماعی و خانوادگی دیده شود. گزاره هایی همچون »ما برای اتخاذ سیاست ترکیبی نیازمند هماهنگی 

نهادی هستیم«، »یک برنامه یکپارچه بین سازمان های متبوع می تواند وقف را در حوزه خانواده کارآمدتر 

کند« و »کار دولت نباید مجری گری کند؛ بلکه در این حوزه باید یک تسهیل‌گر باشد« منجر به برساخت 

این مضمون گردید. در واقع، هماهنگی نهادی، اتخاذ رویکرد جامع نگر در برنامه ها و تسهیل گری دولت 

سه مضمون سازمان دهنده ای بودند که بر لزوم اتخاذ سیاست ترکیبی در ترویج فرهنگ وقف جهت کارآمد 

کردن خانواده مؤثر هستند. در خصوص هماهنگی نهادی، یکی از رؤسای ادارات وقف می گفت:  »باید 

با ایجاد یک سازوکار هماهنگ از موازی کاری جلوگیری کرد و ظرفیت های وقف را به سمت حل مسائل 

واقعی خانواده هدایت نمود. مثلًاً جایی که برای آموزش، وقف شده باید هم زمان با سیاست های وزارت 

آموزش و پرورش و برنامه های حمایتی خانواده ها همسو بشه تا اثرگذاری واقعی داشته باشه«. 

در خصوص، جامع نگری در برنامه سازی مشترک، مشارکت کننده دیگری بر این باور بود که »بسیاری 

از وقف ها به دلیل نبود یک برنامه و نگاه جامع کلان، به صورت پراکنده و کوتاه مدت باقی مانده و در 
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گذر زمان از یادها فراموش می شوند. سیاست نهادی ایجاب می کند که ما برای حوزه خانواده از حمایت 

تحصیلی فرزندان تا بهداشت و درمان، از مسکن خانوادگی تا ارتقای مهارت های اقتصادی والدین یک 

نقشه جامع طراحی کنیم که نهادهای مرتبط و مأموریت اونها در این برنامه جامع دیده بشود«. یک 

نویسنده و نخبه وقف در جهت تأیید همین پاره گفتار بیان می کرد:  »وقف باید در این برنامه جامع 

جایگاه مشخصی داشته باشد. به عبارت دیگر، وقف زمانی می تواند بخشی از یک پازل بزرگ تر برای حل 

مشکلات خانواده قرار گیرد که به واسطه همین برنامه جامع به یک نقش گسترده ای دست یابد و آن 

وقت است که وجودش منجر به توانمندسازی و کارآمدی خانواده خواهد شد«. در نهایت یکی از رؤسای 

ادارات وقف با اشاره به تجربه روزمره اش در سازمان به این مثال اشاره کرده و می گفت:  »برای نمونه، 

در چند استان ما موقوفاتی داریم که درآمدشان صرف تأمین جهیزیه برای دختران نیازمند می شود. این 

کمک مستقیم به خانواده هاست. یا موقوفاتی که برای ساخت خانه های ارزان قیمت به نفع خانواده های 

یعنی  دهد.  توسعه  را  نمونه‌ها  این  می تواند  ما  درست  سیاست گذاری  یافته اند.  اختصاص  کم درآمد 

به جای پراکنده کاری، یک نظام جامع طراحی کنیم که هر موقوفه ای متناسب با نیاز خانواده ها هدایت 

شود. این امر نه تنها فشار اقتصادی را کم می کند، بلکه حس امنیت و آرامش را در خانواده ها افزایش 

می دهد و این همان کارآمدی اقتصادی است«. 

در نهایت، تأکید مشارکت کنندگان بر لزوم ترجیح نقش تسهیل گری دولت به مجری گری او در تعیین 

سرنوشت موقوفات بود. در همین رابطه، یک نخبه و نویسنده وقف می گفت:  »تجربه نشان داده هر 

جا دولت به صورت سنگین وارد میدان وقف شده، اعتماد عمومی کاهش یافته است. دولت می تواند با 

وضع قوانین حمایتی، ارائه مشوق های مالیاتی، ایجاد زیرساخت های حقوقی و نظارت کلان کمک کند. 

از شیوه نیت کردن واقف تا خدماتی که موقوفه می تواند برای خانواده ها داشته باشد همه باید در دست 

نهادهای مردمی و خود واقفان باشد«. 

اینکه غالب  بر  را تأیید می کند؛ مبنی  ابوت1 و فاود2  اتخاذ سیاست ترکیبی نظریه  در هر صورت، 

حوزه های اجتماعی در سیاست جهانی نه توسط نهادهای منفرد و نه مجموعه های دولتی نمی توان اداره 

کرد بلکه، آن ها را باید به واسطه »مجموعه ای از نهادهای ترکیبی« متشکل از نهادهای ناهمگن بین 

دولتی،  عمومی - خصوصی، فراملی و یا رسمی و غیررسمی، اداره کرد. آن ها بر این باورند که به دلیل 

تنوعی که در چنین مجموعه های نهادی وجود دارد به دو جهت با نهادهای منفرد دولتی متفاوت اند.  

»)1( عملًاً تمایزات عملکردی بین آن ها کمتر بوده و از اقتدار فردی این نهادها کاسته است؛ اگرچه واجد 

1. Kenneth Abbott
.2. Benjamin Faude
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کننده  نهادهای تشکل  بین  در  را  بیشتری  غیررسمی  )2( سلسله‌مراتب  مأموریت های خاص هستند. 

خود تجربه می کنند و به همین جهت از نظم بیشتری برخوردارند. از این نظر، هر دو ویژگی، ساختار 

منسجمی در جهت حل مسائل مربوط به نهاد به آن ها داده و مزایای حکمرانی شان را برای مشکلات 

حکمرانی چندوجهی به خوبی تقویت کرده است. همچنین راهبردهای متضادی که احتمالًاً در این مسیر 

وجود دارد را محدود کرده و به همین دلیل، تقویت کننده سازوکارهای هستند که انسجام بین نهادی را 

.)263 :2021,Abbott&Faude(  »افزایش می دهند

2-4. توسعه نگرش اقتصاد اجتماعی وقف

دومین مضمونی که بر چگونگی ترویج فرهنگ وقف با هدف کارآمدی خانواده از گفتار مشارکت کنندگان 

به دست آمد »توسعه نگرش اقتصاد اجتماعی« بود. دو مضمون سازمان دهندة »طراحی مدل اقتصادی 

این  ایجادکننده  آن«  اجتماعی  اثرات  با  وقف  اقتصادی  اثرات  تلفیق  »لزوم  و  نیاز خانواده«  بر  مبتنی 

با  که می تواند  دانشی  توسعه  یعنی  اجتماعی  اقتصاد  نگرش  توسعه  از  منظور  بودند.  فراگیر  مضمون 

تأثیرگذاری بر رفتارها، تصمیمات سیاست گذاری و دسترسی به منابع، نقش تعیین کننده ای  در مناسبات 

حوزه  در  سیاست گذاری  هرگونه  دیگر،  عبارت  به  نماید.  ایجاد  اجتماعی  حوزه های  دیگر  با  اقتصادی 

آن  نهادهای  و  فرهنگی جامعه  و  اجتماعی  و  اقتصادی  در ساختار  تأثیر  به یک  منجر  باید  اقتصادی 

شده و نمی توان دو حوزه را متفاوت و مجزای از یکدیگر تلقی نمود؛ بنابراین، »تفاوت در تحصیلات، 

فرصت های شغلی و شبکه های اجتماعی اغلب شکاف هایی در درآمد، سواد مالی و انباشت ثروت ایجاد 

می کنند و البته توجه به اقتصاد اجتماعی یکی از مهم ترین راه هایی که می تواند منجر به کاهش چنین 

 .)302  :2012,Behrman. et al( گردد  طبقاتی  و شکاف های  اقتصادی  تحرک  درآمد،  در  نابرابری های 

همچنین »کسانی که در خانواده هایی با درآمد بالا متولد می شوند، معمولًاً دسترسی بهتری به آموزش 

با کیفیت، مراقبت های بهداشتی و فرصت های شغلی دارند و این امر نابرابری های اقتصادی را تقویت 

 .)1703 :2022,Finkelstein, et al(  »می کند

چگونگی  به  توجه  اجتماعی  اقتصاد  نگرش  توسعه  جهت  گام  نخستین  مشارکت کنندگان  نگاه  از 

»طراحی مدل های اقتصادی مبتنی بر وقف« طراحی مدل های اقتصادی مبتنی بر نیازهای مکشوف از 

خانواده است. دراین خصوص، برخی از مشارکت کنندگان تأکید می کردند که سه پیش فرض اساسی نیاز 

است. )1( هر مدل اقتصادی مبتنی بر وقف باید بلندمدت باشد. از آنجایی که وقف یک منبع و منفعت 

مالی مستمر است، شناسایی نیازهای خانواده در یک گستره زمانی طولانی به خوبی نمایان می شود. 

بلندمدت بودن مدل اقتصادی یعنی شناسایی نیازهای اصلی خانواده در یک چارچوب معیشتی و امتداد 
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آن به سمت سکون اقتصادی است. درهمین رابطه یک نویسنده  و نخبه وقف با طرح یک مثال بیان می کرد:  

»ببینید صندوق وقف خانواده میتونه یک اقدام براساس یک مدل اقتصادی اسلامی باشه که منابعی را برای 

پروژه های پایدار مانند مسکن مقرون به صرفه، آموزش با کیفیت و مشاوره خانواده در دسترس قرار بده. اینها 

باید به گونه ای طراحی شوند که در طول زمان با تکامل نیازهای خانواده سازگار باشند«. )2( باید از ذهنیت 

کمک مالی موقت به خانواده ها از طریق وقف اجتناب نمود و به دنبال رویکردی در حوزه اقتصادی بود که 

خانواده های آسیب دیده را به نوعی از درآمدزایی پایدار و یک استقلال مالی و معیشتی مطلوب برساند. 

در رابطه با این دو شرط، یک نویسنده و نخبه وقف می گوید:  »نگاه اقتصاد اجتماعی به وقف به معنای 

استفاده هدفمند از منابع موقوفات برای ایجاد فرصت های اقتصادی پایدار و توانمندسازی خانواده هاست. 

در بسیاری از مواقع، مردم وقف را صرفاًً به عنوان کمک مالی کوتاه مدت می بینند، در حالی که اگر منابع وقف 

به شکل هدفمند و برنامه ریزی شده به کار گرفته شود، می تواند یک سرمایه بلندمدت برای خانواده ها باشد«. 

در همین راستا، و البته در حوزه کمک وقف به استقلال مالی خانواده ها نیز یکی از کارشناسان برجسته 

بر این باور بود که »وقتی خانواده ها فرصت کسب درآمد پیدا کنند، نه تنها نیازهای فوری آن ها برطرف 

می شود، بلکه استقلال اقتصادی آن ها افزایش یافته و حس عزت نفس و توانمندی در آن ها تقویت می شود. 

همچنین این نگاه باعث می شود اثر وقف در جامعه ملموس تر شود؛ به گونه ای که مردم متوجه شوند وقف 

فقط کمک مالی نیست، بلکه راهی برای توانمندسازی و توسعه اجتماعی اونها هم هست«. در جمع بندی 

نهایی یکی از رؤسای ادارات وقف بیان می کرد:  »طراحی مدل های اقتصادی متناسب با نیازهای واقعی 

خانواده هاست. این مدل ها می توانند شامل سرمایه گذاری در بخش های مولد، ایجاد کسب وکارهای کوچک، 

اعطای وام های قرض الحسنه و یا حمایت از پروژه های درآمدزا باشند«. )3( لزوم هدایت واقفان و خیریان 

به سمت سرمایه گذاری اجتماعی توسط سازمان اوقاف. در همین رابطه، یک نویسنده و نخبه وقف اعتقاد 

داشت:  »نگرش اقتصاد اجتماعی به وقف، فراتر از کمک مالی ساده است. این نگاه بر آن است که منابع وقف 

نه فقط به رفع نیازهای فوری خانواده ها می پردازد، بلکه منجر به تقویت استقلال اقتصادی، توانمندسازی 

مالی و اثرات اجتماعی مثبت خواهد شد. وقتی خانواده ها از طریق وقف فرصت هایی برای درآمد پایدار و 

آموزش مهارت های مالی پیدا می کنند، سطح رفاه و امنیت آن ها افزایش می یابد و اثرات اجتماعی وقف در 

جامعه نیز ملموس تر می شود«. در همین رابطه، یکی از ناظران وقف با توجه به تجربه در چندین موقوفه 

معتقد بود:  »ما باید وقف را به عنوان یک زیرساخت اجتماعی - اقتصادی که نیازهای ضروری خانواده را 

برآورده می کند، نه فقط به عنوان یک سنت مذهبی، تغییر موضع دهیم. با انجام این کار، می توانیم سیاست 

را از اقدامات خیریه پراکنده به یک سرمایه گذاری اجتماعی پایدار تبدیل کنیم که از ثبات خانواده محافظت 

می کند«. 
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دومین گام در جهت توسعه نگرش اقتصاد اجتماعی مبتنی وقف »لزوم تلفیق اثرات اقتصادی وقف 

با اثرات اجتماعی آن« است. به عبارت دیگر، هرگونه کنش اقتصادی که در حوزه وقف برای خانواده 

صورت می گیرد باید  بتواند موجب ارتقا اجتماعی آن در جامعه گردد. به طور مثال اگر اثر اقتصادی وقف 

با ایجاد فرصت های اشتغال موجب نوعی از فعالیت ها و مشارکت های اجتماعی می شود باید بتواند 

تقویت  نیز  را  فعالیت ها  این  فرهنگی  و  اجتماعی  اثرات  برای خانواده،  پایدار  درآمدی  تولید  علی رغم 

کند. در همین رابطه یک نویسنده و نخبه معتقد بود:  »وقف می تواند به شکل غیرمستقیم ارزش های 

اخلاقی، همبستگی اجتماعی، و مسئولیت پذیری نسبت به خانواده را به ویژه در همسران تقویت کند. 

خانواده هایی که از برنامه های فرهنگی و اجتماعی وقف بهره مند می شوند، نه تنها نیازهای مادی خود 

را برطرف می کنند، بلکه احساس تعلق و اعتماد به جامعه نیز در آن ها افزایش می یابد. این نگاه کمک 

می کند که وقف صرفاًً یک کمک کوتاه مدت نباشد و تبدیل به عاملی برای تغییر فرهنگ اجتماعی و 

ارتقای سلامت روانی خانواده ها شود«.

در همین رابطه، یکی از مدیران وقف بیان می کرد:  »نکته ای که من روی آن تأکید دارم این هست 

که اگر ما وقف را صرفاًً در بعد اقتصادی یا صرفاًً در بعد اجتماعی ببینیم، به بخشی از ظرفیت عظیم آن 

بی توجهی کردیم. وقف زمانی به یک ابزار تحول آفرین در جامعه تبدیل میشه که بتونیم این دو بعد را با 

هم تلفیق کنیم؛ یعنی هر اقدام اقتصادی در حوزه وقف، هم زمان باید حامل یک پیام و اثر اجتماعی هم 

باشه«. یک مجری وقف در راستای همین نکته به مثالی اشاره کرده و می گفت:  »فرض کنید یک زمین 

وقفی برای ایجاد کارگاه های کوچک تولیدی در اختیار خانواده های بی سرپرست یا کم درآمد قرار بدیم. 

در ظاهر، این اقدام یک حرکت اقتصادی است؛ چون فرصت شغلی ایجاد میکنه و منبع درآمد پایداری 

برای یه خانواده به وجود میاره. اما در عمق ماجرا همین خانواده وقتی وارد چرخه تولید میشه و مهارت یاد 

می گیره، اعتماد به نفس پیدا میکنه و به شبکه ای از روابط اجتماعی و همکاری های جمعی متصل میشه. 

این یعنی ارتقای اجتماعی و فرهنگی و نه فقط اقتصادی«. یک ناظر وقف دیگری با یک مثال همین نکته 

را از زاویه دیگری مطرح کرده و می گفت:  »در یکی از پروژه های فرهنگی که من با یکی از همین موقوفات 

همکاری داشتم، خانواده ها با شرکت در دوره های آموزشی، برنامه های هنری و گروه های همیاری اجتماعی، 

علاوه بر بهره مندی مادی، مهارت های اجتماعی و فرهنگی خود را نیز تقویت کردند. در واقع، نتیجه این شد 

که خانواده ها نه تنها از لحاظ اقتصادی بهتر شدند، بلکه اعتماد به نفس، مهارت های اجتماعی و مشارکت آن ها 

در جامعه افزایش یافت. همچنین کودکان و نوجوانان در این خانواده ها رفتارهای مثبت اجتماعی و فرهنگی 

بیشتری نشان دادند. قطع بدویند این تأثیرگذاری به مرور به نسل بعدی هم منتقل میشه«.

با هدف کارآمدی خانواده می تواند یک  این است که ترویج درست وقف  پاره گفتارها  این  نتیجه 
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حرکت »چندبعدی« ایجاد کند. از یک سو به معیشت خانواده ها کمک می کند و از سوی دیگر آن ها 

را در فرآیندهای اجتماعی فعال خواهد ساخت. در همین زمینه یک نویسنده و نخبه وقف می گوید:  

»در واقع، فلسفه اقتصاد اجتماعی مبتنی بر وقف این است که فعالیت اقتصادی فقط به تولید پول 

اعتماد،  یعنی  اجتماعی  بینجامد. سرمایه  اجتماعی هم  تولید سرمایه  به  بلکه  نشود،  اشتغال ختم  یا 

این دو حوزه باشد؛  مشارکت، همکاری و احساس تعلق به جامعه. وقف دقیقاًً می تواند حلقه وصل 

چون ماهیت آن مردمی و دینی است و ظرفیت ایجاد همبستگی را در دل خودش دارد«. یک نخبه و 

نویسنده وقف دیگری در همین زمینه می گوید:  »وقف می تواند به عنوان یک سرمایه اجتماعی الزام آور 

عمل کند که اعتماد را در جوامع تقویت می کند و باعث می شود خانواده ها احساس امنیت بیشتری 

داشته باشند. به نظر من، اگر این در چارچوب سیاست ملی ما گنجانده شود، می تواند مزایای چند 

نسلی داشته باشد«. در نهایت یک نخبه وقف این گونه نتیجه گیری کرد که »هر وقف اقتصادی موفق 

از نظر اجتماعی کند. یعنی  از نظر مالی، بلکه »کارآمدتر«  را نه فقط »توانمندتر«  باید بتواند خانواده 

خانواده ای که درآمدش افزایش یافته، هم زمان در فعالیت های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی هم فعال تر 

شود. اینجاست که ما به هدف تلفیق اثرات اقتصادی و اجتماعی وقف نزدیک خواهیم شد«.

3-4. کارآمدسازی منابع وقفی

از گفتارهای مشارکت کنندگان کشف و  کارآمدسازی منابع وقفی سومین مضمون فراگیری بود که 

استفاده  بلکه  نیست؛  نظر  مورد  وقفی صرفاًً  دارایی های  افزایش کمی  که  معنا  این  به  برساخت شد؛ 

درست و هدفمند و اثربخشی در راستای نیازهای خانواده مورد تأکید است. به عبارت دیگر، کارآمدسازی 

منابع وقفی زمانی تحقق خواهد یافت که دارایی های وقفی افزایش یافته و به شکل نوین و متناسب با 

نیازهای خانواده به روز شود، منابع موجود به شکلی شفاف و هوشمندانه مدیریت گردد و نتایج وقف به 

رفاه و آرامش و امنیت خانواده منجر گردد نه اینکه صرفاًً سرمایه ای راکد و فعالیتی نمادین باقی بماند. 

بااین حال، مشارکت کنندگان می گفتند دو عامل اساسی نقش تعیین کننده ای در کارآمدسازی منابع 

وقفی با هدف کارآمدی خانواده دارند. نخست بهینه سازی منابع وقفی است. در همین رابطه، یک مدیر 

وقف می گوید:  »مدیریت هوشمندانه، هدفمند و پایدار موقوفات بسیار مهم است؛ به گونه ای که هم 

رفاه اقتصادی خانواده ها تأمین شود و هم توانمندی های اجتماعی و روانی‌شان تقویت گردد. وقتی 

این رویکرد عملی شود، منابع وقفی نقش مؤثر و مستقیم در کاهش تعارضات، پیشگیری از طلاق و 

به طورکلی روابط زوجین خواهند داشت«. ازاین رو، مشارکت کنندگان این امر را مشروط به تحقق دو امر 

اساسی می دانستند. 
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1. تربیت نیروی انسانی آشنا به مسائل وقف و خانواده. درهمین رابطه، یکی از مدیران وقف  بر لزوم 

تربیت نیروی انسانی تأکید کرده و می گوید:  »واقعیت این است که منابع مالی و مادی وقفی بدون 

نیروی انسانی توانمند و متخصص، نمی تواند به اثربخشی واقعی منجر شود. ما در حوزه خانواده با 

مسائل پیچیده ای روبه رو هستیم؛ از تعارضات زناشویی گرفته تا مشکلات اقتصادی، تربیت فرزندان و 

آسیب های اجتماعی. بنابراین نخستین گام این است که در کنار سرمایه های وقفی، سرمایه انسانی 

متناسب هم تربیت و هدایت شود«. درهمین رابطه،  یک نویسنده وقف و خانواده توضیح می داد:  

با متخصصان  بنابراین می توان  ندارند  خانواده  در حوزه مسائل  تجربه ای  امروز  متولیان  از  »بسیاری 

خانواده همکاری کرد و از ظرفیت روان شناسان، مشاوران ازدواج، جامعه شناسان و مددکاران اجتماعی 

جهت مشاوره به متولیان وقف و درآمدهای وقفی و اینکه این درآمدها در چه حوزه هایی سرمایه گذاری 

یا هزینه شود تا بیشترین اثر را در حل تعارضات زناشویی و تقویت نظام خانواده داشته باشد، استفاده 

اوقاف می تواند  باور بود که:  »سازمان  این  بر  ادارات وقف  از کارشناسان  نمود«. درهمین راستا، یکی 

دانشجویانی که در رشته های علوم اجتماعی و خانواده تحصیل می کنند را دعوت کرده و با مبانی و 

کارکردهای وقف آشنا کند. تردید نکنید که این پیوند میان دانشگاه و حوزه وقف می تواند منابع انسانی 

حرفه ای را برای پاسخ به مشکلات خانواده تربیت کند«.

پاره گفتارهایی  است.  خانواده محور  وقفی  منابع  اقتصادی  ارزش  افزایش حداکثری  برای  2. تلاش 

همچون »دارایی ها و سرمایه های وقفی باید به شکلی مدیریت شوند که نه تنها از بین نروند یا دچار 

فرسودگی نشوند، بلکه ارزش آن ها افزایش یابد«، »باید از ابزارهای نوین مالی جهت ارزش موقوفات 

استفاده نمود« و یا »زمانی شما می توانی از موقوفات در جهت کارآمدکردن خانواده استفاده کنی که 

نگاهتان صرفاًً سودمحور نباشد بلکه ترکیبی از رشد اقتصادی منابع وقفی و جهت دهی آن ها به نیازهای 

خانواده ها باشد«  همگی نشان می دهد که  کارآمدی موقوفات باید به گونه ای باشد که ضمن حفظ و 

ارتقای ارزش مالی آن ها، منافع به شکل مستقیم در خدمت تقویت و کارآمدی نظام خانواده قرار گیرد. 

درهمین رابطه یک مجری وقف با تکیه بر تجربه های سازمانی اش می گفت:  »درآمد وقفی را می توان 

و  مراکز مشاوره  تأسیس  خانواده،  آموزش  از  در حوزه های  یا  و  زوج های جوان  تأمین مسکن  صرف 

سلامت روان و غیره سرمایه گذاری کرد و نه تنها از آن ها کسب درآمد نمود بلکه به تقویت نظام فکری 

اعضاء خانواده هم کمک کرد«.

از فناوری دیجیتال در مدیریت و نظارت بر  باوجود این، مشارکت کنندگان تأکید داشتند استفاده 

منابع وقفی امری ضروری است. این مضمون، این ایده را تأیید می کرد که ضعف در مدیریت و نظارت 

بر موقوفات یکی از مهم ترین چالش ها و موانع مهم توسعه وقف در ایران است )ولی زاده و حسنخانی، 
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ازاین رو، نهاد وقف نیازمند ایجاد و بازنگری در شیوه های مدیریت و نظارت بر این حوزه   .)19 :1404

می باشد. در همین رابطه، یکی از رؤسای ادارات وقف می گفت:  »یکی از ضعف هایی که در نهاد وقف 

وجود دارد، کمتر سیستمی بودن موقوفات است. اگرچه کارهایی تا الان انجام شده ولی راه بسیار زیادی 

در پیش داریم. به طور مثال، ما الان اگه بخواهیم برخی از همین موقوفات رو به سمت خانواده هدایت 

کنیم واقعاًً نمی دونیم کدام یک از اونها این ظرفیت تبدیل رو داره«. نزدیک به همین گفتار یک ناظر 

وقف نیز معتقد بود:  »سازمان وقف با استفاده از بانکهای اطلاعاتی و سامانه های هوشمند املاک، به 

طور مثال می تونه ارزش واقعی و روز املاک و مستغلات وقفی را به دست بیاره. این یعنی اگر از ملکی 

با اجاره های قدیمی و غیرواقعی بهره برداری میشه، به سرعت اصلاح بشه و ارزش اقتصادی اون به نفع 

خانواده افزایش ییدا کنه. یک ناظر دیگر نیز در جهت تأیید همین پاره گفتارها معتقد بود:  »با رشدی 

که دنیای جدید کرده ما با فناوری دیجیتال می تونیم امکان طراحی اوراق وقفی الکترونیکی، پلتفرم های 

سرمایه گذاری جمعی و گروهی و صندوق های وقفی آنلاین را فراهم کنیم. اتفاقاًً این ابزار می تونه ارزش 

دارایی های وقفی را چند برابر کنه، چون نقدینگی که یک ضعف جدی در حوزه موقوفات رو کاهش میده 

و مشارکت عمومی رو بلا می بره«.  

از نگاه مشارکت کنندگان عامل دومی که منجر به کارآمدسازی منابع وقفی با هدف کارآمدی خانواده 

می شود توجه نهادهای وقفی به سطحی از اقداماتی است که منجر به »بالابردن اثربخشی موقوفات و 

جهت مندی آن ها« است. بدون تردید، منظور از اثربخشی و جهت مندی، توجه به نیات و کارکردهای 

موقوفاتی است که قرار است خانواده‌محور بوده و می توان بر اساس آن ها به یک صورت بندی جدیدی 

برای حل مسائل خانواده رسید. ازاین رو، مشارکت کنندگان بر این باور بودند که »چرخش نیت واقفان به 

سمت خانواده«  باید به عنوان یک اصل جدی در نهاد وقف دنبال شود. در همین رابطه، یکی از مدیران 

وقف می گفت:  »واقعیت اینه که نیت واقفان زیربنای همه موقوفات هست. وقتی نیت های اونها به 

سمت موضوعاتی مثل حل اختلافات زوجین و به طورکلی مشاوره خانواده و یا تأمین مسکن زوج های 

کم درآمد بره خودبه خود مسیر مصرف منابع هم تغییر می کنه. شما خوب می دونید که در وقف نامه ها 

چیزی که واقف تعیین می کنه الزام آور هست و سازمان های متولی نمی تونند خلاف اون عمل کنند؛ لذا 

تغییر جهت موقوفات از همین تغییر نگاه و نیت واقفان در ابتدا کار شروع میشه«.

بااین حال، یکی از ناظران وقفی با اشاره به لزوم شکل گیری نیات واقفین تأکید می کرد که »سوق دادن 

نیت واقفین بسیار مشکله. ما باید سازوکارهایی برای ترجمه نیت واقف به برنامه های اجرایی داشته 

باشیم. مثلًاً اگر واقفی نیت کرد که بخشی از دارایی اش صرف تحکیم بنیان خانواده شود، سازمان اوقاف 

می تونه اونو در قالب ایجاد مراکز مشاوره خانواده، حمایت مالی از طرح های آموزش والدین، یا کمک 
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به درمان مشکلات روانی زوج ها کارسازی کنه«. نکته دیگری که در همین راستا یکی دیگر از ناظران 

وقفی به آن اشاره می کرد، تمرکز بر پایش محیطی از اقدامات صورت گرفته بود. این ناظر می گفت:  »ما 

با ایجاد سامانه های شفاف و گزارش دهی عمومی می تونیم مطمئن بشیم که درآمد موقوفات دقیقاًً به 

همان اهداف خانواده محور اختصاص یافته یا خیر«. همگی این پاره گفتارها نشان می دهد علاوه بر 

نیت واقف که جهت کلی را مشخص می کند،  جهت دهی مدیریتی اما آن نیت را به برنامه های عینی و 

اثرگذار تبدیل خواهد کرد. همچنین، هم زمانی آن ها نیز می تواند به شکل ملموسی در کاهش تعارضات 

خانوادگی، افزایش رفاه و تقویت کارآمدی خانواده نقش ایفا نماید.

تأکید  آن  بر  موقوفات  و جهت مندی  اثربخشی  در خصوص  که مشارکت کنندگان  دیگری  مضمون 

داشتند »طراحی موقوفات با هدف کاهش مشکلات خانوادگی« بود. در همین رابطه، یک مدیر وقف 

می گفت:  »واقعیت اینه که طراحی موقوفات در مرحله نخست تعیین کننده ترین بخش است. وقتی 

تعارضات  و  به کاهش مثلًاً طلاق  که  کنه  رو در مسیری صرف  دارایی خودش  واقف تصمیم می گیره 

زناشویی منجر بشه، در واقع مسیر و هدف موقوفه را از همون ابتدا خانواده محور کرده. به طور مثال، اگر 

در وقف نامه ذکر شود درآمد موقوفه برای راه اندازی مراکز مشاوره خانواده یا برگزاری دوره های آموزش 

مهارت های ارتباطی زوجین هزینه شود، این موقوفه ذاتاًً باید به سمت حمایت از خانواده جهت گیری 

پیدا کنه و ساختاری هم که برای اون ترسیم میشه به همین صورت باشه«. بااین حال، یکی از رؤسای 

ادارات وقف علی رغم تأیید بر این نکته، معتقد بود:  »طراحی اولیه بسیار مهم است، اما کافی نیست؛ 

چون بسیاری از موقوفات سنتی، اهدافی غیرمستقیمی در حوزه های مذهبی یا خدمات عمومی داشتند. 

اینجاست که کارکرد و جهت دهی موقوفات اهمیت پیدا می کنه. حتی اگر موقوفه ای در ابتدا برای هدفی 

غیر از خانواده تعریف شده باشه، سازمان متولی می توانه با مدیریت صحیح، بخشی از درآمد آن را در 

خدمت برنامه هایی قرار بده که به تحکیم بنیان خانواده و کاهش طلاق کمک کنه«. 

پاره گفتارهای اخیر نشان می دهد که طراحی موقوفات اگرچه یک امر پیشینی است و انگیزه سازی 

برای جذب واقفین با نیات خاص خانواده یک اصل مهم برای آن است، اما در خصوص دیگر موقوفاتی 

که نسبت به آن ها تعیین تکلیف وجود دارد نیز می توان با شرایط خاص اقدام نمود. در همین رابطه، 

برخی از نخبگان وقف معتقد به »تحول در فتوای فقهی وقف« بودند. در همین رابطه، یک نویسنده و 

نخبه وقف می گفت:  »طبیعیه که در نگاه اول به نظر برسه که امکان تغییر در کارکرد موقوفات گذشته 

وجود ندارد. اما واقعیت اینه که فقه وقف ظرفیت های انعطاف پذیری هم داره که می توانه به کمک ما 

بیاد. مثلًاً فقیه بواسطه قاعده تعذر و تعسر میتونه در احکام مربوط به موقوفات پیشینی بازنگری کنه و 

اگه اجرای عین نیت واقف در شرایط امروز ممکن نبود، اجازه بده که درآمد موقوفه در موارد مشابه یا 
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نزدیکترین مصداق ها صرف بشه. یا قاعده اهم و مهم؛ یعنی اگر جامعه با معضلی جدی تر مثل فروپاشی 

خانواده ها مواجه باشه، فقیه می تونه اجازه بده که درآمد موقوفه به اون سمت هدایت بشه؛ چرا، چون 

حفظ خانواده در اولویت قرار داره. بااین حال، پاره گفتارهایی همچون »بایستی نیت واقف در بستر زمان 

بازخوانی شود«، »باید اجازه انتقال درآمد به حوزه های نزدیکتر به نیاز روز، فراهم گردد« و »باید برای 

مدیران وقف نوعی مشروعیت شرعی تأمین گردد«  این ایده نخبه و نویسنده وقف را تأیید می کند که 

می گفت:  »اساساًً فتوای فقهی نقش پل را بازی می کند؛ چون از یک طرف وفاداری به نیت واقف را 

حفظ می کند، و از طرف دیگر امکان انطباق با نیازهای امروز مثل کاهش طلاق و تعارضات خانوادگی 

را فراهم می آورد. پس بدون شک در شرایطی که خانواده بسیار آسیب دیده ما نیازمند نوعی از تحول 

در فتاوای فقهی و صدور مجوز برای مدیران وقف هستیم«. مضمون دیگری که مشارکت کنندگان در 

خصوص برساخت مضمون سازمان دهنده »اثربخشی و جهت مندی موقوفات به آن ها« اشاره می کردند 

این مضمون در  بود.  روانی خانواده«  و  اقتصادی  در کاهش فشار  به موقوفات مؤثر  »اولویت بخشی 

پاسخ به این سؤال به دست آمد که »به نظر شما آیا در مناسباتی که بین وقف و مسائل خانواده وجود 

دارد، اولویتی هم باید در نظر گرفت یا خیر؟«. در پاسخ به این سؤال یک نویسنده حوزه وقف می گوید:  

»ما اگر بخواهیم موقوفات را واقعاًً در خدمت خانواده قرار دهیم، باید اول از همه بدانیم که مهم ترین 

اقتصادی،  امروز چیست. تحقیقات و آمارها نشان می‌دهد فشارهای  مشکلات خانواده ها در جامعه 

مثل هزینه مسکن، اشتغال و آموزش فرزندان، و همین طور فشارهای روانی، مانند اضطراب، اعتیاد یا 

تعارضات زناشویی، از مهم ترین تهدیدها برای کارآمدی خانواده ها هستند؛ بنابراین منطقی است که 

موقوفاتی که در این حوزه ها نقش مستقیم دارند در اولویت قرار بگیرند«. یک مدیر وقف با تأکید بر 

همین نکته معتقد بود:  »اولویت بخشی مثل انتخاب مسیر درست در ابتدای جاده است، و تقویت 

کارکرد و جهت دهی مثل رانندگی صحیح در طول مسیر. اگر هر دو با هم باشند، موقوفات می توانند 

نقشی جدی در کاهش فشارهای اقتصادی و روانی ایفا کنند و در نهایت کارآمدی خانواده را تقویت 

کنند«. تمرکز بر این دو پاره گفتار نشان می دهد که اولًاً اولویت بخشی نوعی سیاست گذاری کلان برای 

انتخاب مسیر است: یعنی باید مشخص شود که بر اساس کدام معیارها و با توجه به چه ظرفیت هایی 

می توان نسبت به موقوفات سرمایه گذاری و یا تمرکز بیشتری کرد. ثانیاًً باید به این نکته حیاتی توجه 

داشت که موقوفاتِِ در اولویت قرار گرفته چه سطح از هزینه - فایده را برای نهاد خانواده به همراه دارد.

 



برساخت اجتم






ا
عی مؤلفه های سیاستی








ترویج فرهنگ 




 
وقف با هدف




کارآمدی خا 





واده - یک پژوهش کیفین











31

سال ٣٢

شماره ١٢٨

زمستان ١٤٠٣ 

شکل شماره 1: شبکۀ مضامین مؤلفه های ترویج فرهنگ وقف با هدف کارآمدی خانواده

 
مؤلفههاي ترویج فرهنگ وقف با هدف 

 کارآمدي خانواده

 
 

 کارآمدسازي منابع وقفی
        توسعه نگرش 

 اقتصاد اجتماعی      

تغییر در نگاه راهبردي 

 وقف

 

طراحی مدل اقتصادي 

 مبتنی بر نیاز خانواده

 
تلفیق اثرات اقتصادي 

 وقف با اجتماعی آن

 

بهینهسازي منابع وقفیبالابردن اثربخشی   

موقوفات و جهتمندي آنها

 

 از وقف به عنوان يتلق

 از نظام يبخش

 يحکمران

اتخاذ سیاست ترکیبی 

در سازوکارهاي 

 نهادي وقف
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نتیجه گیری 

این مطالعه تجربی بر پایه گفتارهای مشارکت کنندگان بر اساس پاسخ به این پرسش انجام شد که 

مؤلفه های سیاستی ترویج فرهنگ وقف با هدف کارآمدی خانواده کدام اند؟ بر اساس شبکه مضامین 

)شکل شماره 1( سه نتیجه اساسی از تحلیل گفتارها حاصل  شده است:  

1. تغییر در نگاه راهبردی وقف؛. به عقیده صاحب نظران پیش از هر اقدام باید در نگاه راهبردی وقف 

تغییر ایجاد نمود و تلقی از وقف به عنوان بخشی از نظام حکمرانی نخستین گام در جهت این تغییر 

است. دراین میان، باید به تأثیرگذاری مواضع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر نهاد وقف نسبت به حوزه 

خانواده توجه کرد، ضروری است که در قوانین مربوط به وقف با توجه به مسائل حوزه خانواده بازنگری 

نمود و براساس نیازهای خاص خانواده در شرایط فعلی، نقش واقفان و مدیران وقفی را توسعه داد. 

همچنین، انسجام بخشی به موقوفات فعلی بخشی از کارکرد نظام حکمرانی در حوزه وقف برای خانواده 

است. دومین گام اتخاذ سیاست ترکیبی در قالب ایجاد هماهنگی بین نهادهای حاکمیتی مرتبط با 

تسهیل گری  نقش  و  مشترک  عملیاتی  برنامه های  ایجاد  تردید،  بدون  دراین میان،  است.  وقف  حوزه 

دولت به جای مجری گری به طورقطع، به تقویت این سیاست ترکیبی و کاربست آن در حوزه خانواده 

کمک خواهد کرد.

2. توسعه نگرش اقتصاد اجتماعی؛ این مضمون گویای آن است که نباید به وقف نگاه صرفاًً اقتصادی 

تأثیرات  به  لزوماًً  باید  می گیرد،  صورت  وقف  اقتصاد  حوزه  در  که  سیاست گذاری  هرگونه  بله  داشت 

مدل های  باید  اولًاً  نگرش  توسعه  در جهت  مشارکت کنندگان  عقیده  به  توجه شود.  نیز  آن  اجتماعی 

اقتصادی ناظر به حوزه وقف و مبتنی بر نیاز خانواده طراحی نمود که رویکرد در آن بلندمدت بوده، 

از سیاست کمک مالی موقت به خانواده اجتناب شود و با تبدیل سرمایه های خیرین به یک سرمایه 

اجتماعی منجر به درآمدزایی پایدار گردد. ثانیاًً، تلفیق اثرات اقتصادی وقف با اثرات اجتماعی آن در 

جامعه است. به عبارت دیگر، بپذیریم که اثرات اقتصادی وقف نوعی از اثرات اجتماعی را به همراه دارد 

که بر مبنای آن تعلق خانواده به جامعه و مشارکت اجتماعی آن افزایش خواهد یافت و موجب تقویت 

همبستگی اجتماعی، حس مسئولیت پذیری و پذیرش خانواده به عنوان یک سرمایه اجتماعی مؤثر از 

سوی جامعه خواهد شد. 

3. کارآمدسازی منابع وقفی؛ کارآمدسازی منابع وقفی، عملیاتی ترین مؤلفه در بین سه مؤلفه است. به 

عقیده مشارکت کنندگان دو اقدام اساسی در این جهت لازم است. نخستین گام بهینه سازی منابع وقفی 

است. تحلیل گفتارها نشان داد که این بهینه سازی با تربیت نیرونی انسانی آگاه به مشکلات خانواده، 
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افزایش ارزش اقتصادی دارایی های وقفی خانواده محور و همچنین پیگیری و نظارت و مدیریت بر آن ها 

و  اثربخشی موقوفات  بالابردن  گام دوم،  از فن آوری های دیجیتالی صورت خواهد گرفت.  استفاده  با 

جهت مندی به آن ها است. بدون تردید، سازمان اوقاف با دو دسته از موقوفات مواجه است؛ موقوفاتی 

که پیشینی است و نسبت به نیت واقف الزام عمل وجود دارد. در این مورد، تحول در فتاوای فقهی ناظر 

به وقف با توجه به قواعد فقهی نظیر تعذّّر و تعسّّر، اهمّّ و مهم و شناخت مصادیق برتر ضرورت دارد. 

نسبت به موقوفاتی که در حال وقوع است سازمان اوقاف اما باید نیت واقفان را به سمت خانواده 

جهت دهد، با ارائه پیشنهادات جامع و رویکردی خلاقانه موقوفات جدیدی را طراحی و معرفی نماید. 

همچنین استفاده از موقوفاتی که می‌تواند در کاهش فشار اقتصادی و روانی خانواده نقش مؤثرتری 

داشته باشد، در اولویت قرار دهد.  
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